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مقدمه-1
معاملات روزمره افراد، همواره ممکن است یکی از شرایط صحت آنها رعایت نشود و طرفین بعد از در

شـود کـه آیـا طـرفین     ال مطرح مـی ؤدر این حال این س. عامله شونداجراي مفاد تعهد خود متوجه بطلان م
انـد، هسـتند؟ در   به دست آورده) که در واقع تعهدي وجود نداشته(ضامن مالی که در اثر شرایط اجراي عقد 

صورتی که طرفین ضامن هستند قلمرو ضمان آنها تا کجاست؟ آیا علاوه بر عین، ضامن منافع هم هستند؟ 
چیست؟) در عقد جعاله باطل و امثال آن(وضع کار و عمل

به عنوان یک کشور اسلامی مبتنی (حقوق کشور مصر، حقوق ایران ومباحثی که ذکر شد در فقه امامیه
در فقه و حقوق ایران، به طور کلی آثار بطلان بر مال مـاخوذه را در مـوارد   . قابل بررسی است) بر فقه عامه
غیرمستوفات، حرمـت تصـرف در   فوري مال، ضمان عین و منافع مستوفات ووجوب رد : شمارندذیل بر می

.که هر کدام به تفصیل بررسی خواهد شد... خوذه و أمال م
در ابتدا مختصري در مورد مفهوم بطلان و فساد بحث خواهیم کرد سپس آثار بطلان یا فساد عقود و 

.ایقاعات بر مال ماخوذه را بیان خواهیم نمود

فساد و بطلان در فقه امامیه و حقوق ایرانمفهوم-2
-از ایشان در تعریف عقد فاسد گفتـه بعضی . اندفقهاي امامیه بین بطلان و فساد تمایزي قائل نشده

عقد فاسد، عقدي است که در آن، شروط مورد نظر شارع جمع نشده و هیچ اثري از آثار شـرعی بـر آن   : اند
.باشدمترتب نمی

در بسـیاري از  . وتی بین احکام و آثار عقد باطل و فاسد در فقـه امامیـه وجـود نـدارد    هیچ تفابنابراین 
مقبوض به عقد «مثلاً آنجا که فقها از . اندصطلاح را به جاي هم استفاده کردهمواقع، فقهاي امامیه این دو ا

ا کـه در مقـام   یا آنج. کنند، منظور همان مالی است که در اثر عقد باطل تحویل شده استبحث می» فاسد
هستند منظور ایشان از فاسد، همان باطل اسـت  » ...ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و «توضیح عبارت 

در مورد یکسان بودن مفهوم بطـلان و فسـاد همچنـین    . که تفاوتی از نظر معناي اصطلاحی با فاسد ندارد
 ـأر مدار تباطل و فاسد هر دو ماهیت واحدي هستند زیرا بحث، دائ: گفته شده است ثیر اسـت و  أثیر یا عدم ت

، بـه ایـن   )125-1،123، 1362العلوم، آل بحر(ند هیچ فرقی با هم ندارنداین دو از این جهت که بلا اثر هست
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-بـی ثیر اسـت و شـکی نیسـت کـه ایـن دو در     أمعنی که باطل و فاسد یکی هستند زیرا بحث، دائر مدار ت

.بودن، اشتراك دارندأثیرت
؛ کاتوزیـان،  23، 2، 1379شـهیدي،  (داننـد قوقدانان، فساد و بطلان را متـرادف مـی  در حقوق ما نیز ح

دهـد  مواد متعددي از قانون مدنی هم نشان مـی ) 335، 1342؛ عدل، 1،380، 1366؛ امامی،300، 1379،2
و 813، 365تـوان بـه مـواد    که قانونگذار بین فساد و بطلان، قائل به تمایز نیست که از جمله این مواد می

.قانون مدنی اشاره کرد366

)حقوق مصر(هیمفهوم فساد و بطلان در فقه حنف-3
در بین فقهاي اهل سنت، تنها فقهاي حنفی هستند که غیر از عقد صحیح و باطـل، نـوع دیگـري از    

بیع منعقد شده به صـحیح، فاسـد،   «106، 1923باز، رستم(اندسیس کردهأعقود تحت عنوان عقود فاسد را ت
عناصر اساسی عقد عبارتست از اعلام اراده، طرفین عقـد و  : آنان معتقدند.)»ذ و غیرنافذ تقسیم می شودناف

-اصل عقد میرا رکن عقد و مجموع رکن عقد و موضوع عقد را ) ایجاب و قبول(اعلام اراده . موضوع عقد
ه عنصر اساسـی تشـکیل   اگر چه عقد با این س) 125، 1998،4؛ السنهوري، 2،200، 1986الجزیري،(گویند

.شوندشود اما براي اینکه صحیح تلقی شود باید داراي شرایطی باشد که اوصاف صحت عقد نامیده میمی
گویند که عقد باید از اوصاف پنجگانه اکراه، غرر، شرط فاسـد، ربـا و ضـرر    درباره اوصاف صحت می

از این اوصاف یا بیشتر، در عقدي کـه سـه   چنانچه یکی . همراه با تسلیم مبرا باشد تا فاسد محسوب نگردد
عنصر اساسی آن وجود داشته و عقد مزبور منعقد شده تحقق یافته باشد، اگر چه عقد مزبور از اصل مشروع 

؛ السـنهوري،  65، 1923،1بـاز،  ؛ رسـتم 200، 2، 1986الجزیـري،  (است اما از نظر وصف نامشروع می باشـد 
).742، 1، 1976؛ حکیم، 300، 1379،2؛ کاتوزیان، 127، 1998،4

تفاوتی کـه عقـد   .)124، 4، 1998السنهوري، (داننداي حنفی عقد فاسد را جز عقود غیرصحیح میفقه
فاسد با عقد باطل از نظر احکام و آثار دارد، این است که عقد فاسد در صـورت قـبض مـورد معاملـه، افـاده      

البتـه چـون مالکیـت    .)370، مـاده  1923بـاز،  سـتم ر(عقد باطل تاثیري در مالکیت نداردکند اما مالکیت می
حاصله از عقد فاسد، غیرشرعی است لذا فقهاي حنفی عقیده دارند که هر یک از متعاملین حق فسـخ عقـد   

بلکـه  توانند بیع فاسد را فسخ کنند،هر یک از طرفین می«: گویدالمجله می.)372ماده همان،(مزبور را دارد
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ه این عقد را فسخ کنند زیرا دفع فساد واجب است و از آنجا کـه وجـوب دفـع    بر هر دو طرف واجب است ک
.)157، 4، 1998، السنهوري(فساد، حق االله است، لذا حق فسخ عقد، قابل اسقاط نیست

خوذه از قرار زیر استأآثار بطلان معامله بر مال م-4
)ثیر عقدأعدم ت(عدم انتقال ملکیت -4-1

بـرخلاف برخـی مـذاهب اهـل سـنت      . خوذه استأ، عدم انتقال ملکیت مال میکی از آثار بطلان عقد
در فقـه  ) 95و 113، 4، همـان (داننـد ارد، عقد باطل را مفید  ملکیـت مـی  که در بعضی مو) حنفیه و مالکیه(

اي معتقدند که در ایـن مـورد   حتی عده. نظر دارند که عقد باطل مفید نقل  ملکیت نیستامامیه، فقها اتفاق
در این زمینـه ذکـر عبـاراتی از    .)256، 27، 1981نجفی، (جماع منقول و هم اجماع محصل وجود داردهم ا

:رسدچند کتاب فقهی مشهور مفید به نظر می
اگر عبدي به بیع فاسد فروخته شود حتی با انجام قبض  ملکیت : شیخ طوسی در المبسوط آورده است

فاسد مفید ملکیـت نیسـت حتـی اگـر قـبض نیـز انجـام        عقد: نویسدشود و در جاي دیگري میمنتقل نمی
شود بلکه  ملکیت اول با عقد فاسد ملکیت منتقل نمی: در سرائر نیز آمده است.)64، 3، 1387طوسی، (گیرد

اگـر  : نویسـد نیز در کتاب خود می) ره(علامه حلی ). 281، 14، 1368ابن ادریس حلی، (همچنان باقی است
در ). 123، 1، ، بی تایوسف ابن مطهر حلی(ک آن نمی شود فاسد قبض کند مالمشتري مالی را در اثر عقد

.)222، 12، 1417عاملی، (الافهام نیز عباراتی شبیه همین ذکر شده استکتاب مسالک
براي رد نظر اهل سنت است کـه بـا   » عدم انتقال  ملکیت حتی با تحقق قبض«کید این عبارات بر أت

.آورندرا مفید انتقال  ملکیت به حساب میتحقق قبض در عقد فاسد، آن
انـد در  هی و روشن شمرده شده و فقها گفتهدر فقه امامیه، عدم انتقال  ملکیت در عقد فاسد امري بدی

مکـارم  (این زمینه نیاز به استدلال نیست زیرا این قضیه از قضایایی است که قیاس آن به همراه خود آنست
.)163، 1411،1شیرازي، 

:کنندلیل عدم انتقال  ملکیت را غیر از اجماع، اینگونه بیان میفقها د
در اینجـا سـبب انتقـال     . اصل عدم انتقال  ملکیت است چرا که انتقال  ملکیت محتاج اسـبابی اسـت  

اي از فقهـا بـا ذکـر    هاند عدطرفین سایر اسباب انتقال  ملکیت را نیز اراده نکرده. ملکیت عقدي است باطل
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که این معنا را اراده کرده اند یعنی انتقال  ملکیت اسبابی دارد » لانه لا دلیل علیه... لا ینتقل«عباراتی چون

).256، 27، 1981نجفی، ؛222، 12، 1417،عاملی(در اینجا محقق نشده است

ضمان-4-2
قبض مبیع اگر بعد از انجام بیع و. از دیگر آثار بطلان معامله بر مال مأخوذه ضمان گیرنده مال است

یعنی در . و ثمن ، طرفین متوجه شوند عقد بیع باطل است، خریدار ضامن مبیع است و فروشنده ضامن ثمن
.صورت تلف یا ایجاد نقص، ملزم به جبران خسارت وارده هستند

مـالی کـه گیرنـده بـر آن     . است) در عقودي مثل بیع(ضمان گیرنده مال ناشی از عدم انتقال  ملکیت 
کرده متعلق به غیر است و استیلا بر مال غیر ضمان آور است مگر آنکه استیلاي او مسـتند بـه   استیلا پیدا

.اذن مالک یا قانونگذار باشد
تسـلیم  «: قـانون مـدنی چنـین آمـده اسـت     367در ماده . قبض یا اخذ مال، شرط تحقق ضمان است

تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتري به نحوي که متمکن از انحاء 
در بیع صحیح را تعریـف نمـوده   ) اقباض(این ماده قبض و تسلیم » عبارت است از استیلاء مشتري بر مبیع

باشد به چه نحو است؟صورت بطلان عقد که موضوع بحث میاست و باید دید قبض در
شود معنـاي واحـدي   متبادر میقبل از هر چیز باید توجه داشت آنچه از دو کلمه قبض و اخذ به ذهن 

نجفـی  (اند که قبض در عقـد باطـل همـان اخـذ اسـت     اي از نویسندگان تصریح کردهاست و از این رو عده
.)134، 1، 1373خوانساري، 

از طرفی درباره کیفیت قبض در عقد صحیح نظرات مختلفی ابراز شده است بطوري که شیخ انصـاري  
در مورد ماهیت قبض اخـتلاف  : نویسدمی) 309، 1416انصاري، (دهآوري کردر مکاسب این نظرات را جمع

امـا در مـورد امـوال    . گیـرد نظر دارند که قبض با تخلیه صورت میمنقول اتفاقها درباره اموال غیرفق: است
: ب. گیردل نیز قبض با تخلیه مال انجام میاي معتقدند در اموال منقوعده: الف: منقول چند نظر وجود دارد

را با دست اخذ نمود، قبض آن، اخذ مال بـا  ی معتقدند که اگر مال مثل درهم و دینار باشد که بتوان آنبرخ
کـردن و وزن  در مـواردي نیـز پیمانـه   دست است و اگر مثل حیوان باشد، قبض عبارت است از انتقال آن و

.است» ید«نظر تعدادي دیگر از فقها آنست که قبض استیلاء بر مال با : ج. کردن آن
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کسی که مـالی را بـه قـبض    . اي که باید در نظر داشت آنست که، در قبض دو طرف نقش دارندنکته
اي از این رو حتی در عقد صحیح مثل بیع اگر قبض بـه گونـه  . کنددهد و کسی که آن مال را قبض میمی

. نیسـت ) اوضیضمان مع(انجام گیرد که عرف مشتري را مستولی بر مال نشناسد وي ضامن مال اخذ شده 
) 121، 1، 1362آل بحرالعلـوم،  (کننـد المبیع قبل از قبض را جاري مـی یعنی اگر مبیع تلف شود قاعده تلف
از نظر وجوب اقباض و تسلیم که امري است بر عهده بایع، تخلیه : گویدمرحوم شیخ انصاري در این باره می

-ا انجام آن، ضمان به او منتقل مـی که ب(رياما براي آنکه قبض مشت. کافی است) منقول و غیرمنقول(مال
.)310، 1361انصاري، (را محقق بدانیم، صرف تخلیه مال توسط بایع کافی نیست) شود

الدین عـاملی، شمس(»فلا یکفی رفع ید المالک من دون اثبات ید الغاصب... «: در دروس آمده است
د تا مالک در مال خود سکونت یابد بدون آنکه اگر فردي مانع شو: نویسدشهید ثانی نیز می) 105، 3، 1414

کند غاصب نیست و لذا در صورت تلف عین ضامن آن و نیـز ضـامن اجـرت    ) اثبات ید(بر خانه استیلا پیدا 
زین (منافع مال در مدت ممانعت از مالک نیست زیرا اثبات ید که جزئی از مفهوم غصب است انجام نگرفته

).19، 7، 1417الدین عاملی، 
بر مالی استیلا داشته باشند بدون آنکه بتوان هـر یـک از آنهـا را بـه تنهـایی      اگر چند نفر مشترکاً اما

مستولی بر مال دانست باز مشمول علی الید خواهند بود و ضامن مال هستند زیرا روایت علی الید مقیـد بـه   
.)1374،40محمدي، ابو الحسن()شودایادي مرکبه را نیز شامل می(وحدت و انفراد ید نشده است 

چنانچه در تعریف قبض اشاره شد، براي این که بتوان قابض و گیرنده مال را ضامن دانست، بایـد بـر   
حال. شوندمنافع و اعمال نیز بدلیل آنکه ارزش اقتصادي دارند مال محسوب می. مال استیلا پیدا کرده باشد

را قبض نمود؟توان منفعت یا عمل شود که چگونه میؤال مطرح میاین س
جره أاند در عقد اجاره صحیح، با تسلیم عین مسـت مشهور فقها پذیرفته: چگونگی قبض منافع و اعمال

یعنی قبض منافع یک عـین گرچـه   . جر، موضوع عقد اجاره یعنی منافع عین به او تسلیم شده استأبه مست
صورت بطلان عقد، اگـر عـین مـال    بنابراین در. پذیر استد عین امکانهنوز استیفا نشده باشد با قبض خو

چون با قبض عین، منافع . قبض شده باشد، گیرنده ضامن منافع اعم از مستوفات و غیرمستوفات خواهد بود
.استآن را نیز قبض کرده

؛ موسـوي  1378،534طباطبـایی یـزدي،   (قبض عمل نیز تا وقتی انجام نشده باشـد ممکـن نیسـت   
بـه عبـارتی قـبض عمـل،     . اما با استیفاء عمل، قـبض آن امکـان دارد  ) 15له أ، مس494، 2، 1368خمینی، 
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استیفاء آن است همانطور که در اجاره اشخاص نیز قبض منافع اجیر، بـا انجـام اعمـال مـوردنظر توسـط او      

-خاص قبض با استیفاء عمل تحقـق مـی  در اجاره اعمال یا اش: الطالب آمده استدر منیه. پذیردصورت می

).121، 2، 1373اري، نجفی خوانس(یابد
ترتیب در اجاره اعمال اگر اجیر اعمالی را انجام دهد سپس از بطلان عقد آگاهی یابد، به میـزان  بدین

یعنی به میزانی که مستاجر از آن اسـتیفا کـرده و قـبض    . اعمالی که انجام داده مستحق اجرت المثل است
.استنموده

در تحقـق ضـمان چیسـت؟ رابطـه     ) دافـع (کننـده اختش آگاهی پردالی مطرح کرد که نقؤتوان سمی
تـوان بـه چهـار دسـته     کننده و گیرنده مال را از نظر علم و جاهل آنان نسبت به بطلان معامله مـی پرداخت

هر دو نسبت بـه بطـلان معاملـه آگـاه     -ب. هر دو نسبت به بطلان معامله جهال باشند-الف: تقسیم کرد
پرداخـت کننـده   -د.  کننـده عـالم  بطلان معامله جاهل باشد و دریافـت کننده نسبت به پرداخت-ج. باشند

.کننده جاهلنسبت به بطلان معامله عالم باشد و دریافت
کننده با وجود اطـلاع از بطـلان معاملـه    از بین حالات فوق حالتی مورد اختلاف نظر است که پرداخت

ــود  ــال خ ــی   م ــرار م ــري ق ــار دیگ ــدرا در اختی ــورت ایـ ـ . ده ــن ص ــدر ای ــی ؤن س ــیش م ــد                                                                                                                          ال پ آی
که آیا گیرنده ضامن مال است یا خیر؟

دانند یرنده را ضامن مال دریافت شده میاند و گپاسخ مثبت دادهال ؤروهی از فقهاي امامیه به این سگ
:زیرا

،1416انصـاري،  (نصوص و فتاوي فقها مطلق است و بین دو مورد فـوق تفـاوتی نگذاشـته اسـت    -1
.)259، 22، 1981؛ نجفی، 102

بـوده و  کننده از بطلان معامله اطلاع داشته ولی پرداخت او مبتنی بر صحت معاملهگرچه پرداخت-2
مکـارم شـیرازي،   (داند، مال به عنوان امانت نیز در دست گیرنده قرار نگرفتهرا معتبر نمیچون قانونگذار آن

.)173، 1، 1413ا
کننـده مرتکـب غـرور شـده     توان گفت پرداختکننده و جهل گیرنده، نمیدر صورت علم پرداخت-3

دانسـته دریافـت   ده جاهل است اما به هر حـال مـی  کند؛ زیرا اگرچه گیرناست و مغرور هم به غار رجوع می
جهل مشتري بخاطر تقصیر او در یـادگیري قواعـد معاطـات    . را بپردازدباید عوض آنمال مجانی نیست و

.)259، 22، 1981؛ نجفی، 103، 1416انصاري، (است
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تی علـم او بـه   بـه عبـار  ) معامله(ننده چیزي را اراده کند که موجود نیست کاشکالی ندارد پرداخت-4
، 22، 1981؛ نجفـی،  131، 1، 1373نجفـی خوانسـاري،   (بطلان معامله با بناي او بر معامله منافـاتی نـدارد  

خواست بخلاف دستور قانون عمل کند اما قانونگـذار مـانع اجـراي نقشـه او شـده      کننده میپرداخت.)259
.)51، 2، 1366امامی، (است

سپردن مـال بـه غیـر بـا     . حکم به ضمان گیرنده مال دادمطلقاًتوانرسد نمیبا وجود این به نظر می
البته این اذن با اذن معاملی که مبتنـی  . وجود اطلاع از عدم انتقال مال به او، حاکی از اذن در تصرف است

اذن در تصـرف نیـز مسـقط ضـمان     . شـود بر صحت معامله بوده تفاوت دارد و اذن جدیدي محسـوب مـی  
نویسـد  دانـد و مـی  این اذن را همان اذن معاملی مـی 94یزدي در حاشیه المکاسب، طباطبایی مرحوم(است

.)گرچه این اذن مقید بوده ولی قید آن حاصل است
اي از فقها، موردي که مالک با وجود اطلاع از بطلان عقد، مال را به طرف مقابل کـه از بطـلان   عده

در کتـاب البیـع آمـده    . داننـد ، گیرنده را ضامن نمیغرور دانستهسپارد مشمول قاعده میعقد اطلاعی ندارد
داد و از دریافت مـال طـرف   اگر مشتري در فرض اطلاع از بطلان معامله، مال خود را به قبض نمی«: است

درست است کـه گیرنـده بـه    .)144، 1407قدیري، (»کرد می توان وي را مغرور دانستمقابل خودداري می
گمان اینکه مالک دریافت مال، عوضی پرداخت کند اما مال طرف مقابل را بهداند باید در برابرهر حال می

.خصوصاً اینکه گاه میزان عوض واقعی از عوض المسمی بیشتر است. ندکآنست دریافت می
توان گفت نصوص دال بر ضمان قابض، مطلق است زیرا این نصوص با قواعـدي چـون   بنابراین نمی

اي از فقها درباره عدم ضمان در اجاره اعمال به همین علـت،  چنانچه عدهخورد،غرور و اقدام تخصیص می
کننده جاهـل باشـد، ضـامن    کننده عالم و دریافتگیرنده مال مقبوض به عقد فاسد را در فرضی که پرداخت

-لف و نقص آنرا بر عهده او گذاشتهولیت تؤاند و به خاطر کوتاهی مالک در نگهداري مال خود، مسندانسته
.)94، 1378؛ طباطبایی یزدي، 169، 4تا، بیحسینی عاملی، (همچنین است در مورد اجاره اعمال. دان

حرمت تصرف-5
باشد و این حرمت حرمت تصرف در مالی که در معامله باطل اخذ شده میز دیگر آثار بطلان معامله،ا

له، دو حالـت را از هـم   أایـن مس ـ براي بررسـی . مبتنی بر آنست که گیرنده مال را مأذون در تصرف ندانیم
:کنیمتفکیک می
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جهل مالک به بطلان معامله-5-1
این حالت ممکن است تصور شود بدلیل آنکه مالک مال را به اختیار و رضایت خود به گیرنده مـال  رد

تسلیم کرده، گیرنده، مأذون در تصرف است؛ فساد معامله موجب از بین رفتن اذن مالک که ضـمن  ) قابض(
اما این تصور نادرست است زیرا اگر قانونگذار براي رضایی که ضمن معامله . گرددامله به وجود آمده نمیمع

، 1، 1373نجفـی خوانسـاري،   (شده اثري بار نکند، مثل آنست که رضایی به وجود نیامده اسـت باطل حاصل
116(.

دي دهد که این فرض خـارج  را ندارد مگر آنکه مالک اذن جدیبنابراین گیرنده مال حق تصرف در آن
از بحث ماست زیرا محل بحث ما آنجاست که اذن مالک ضمن عقد باطلی ابراز شده و چون اذنی که معتبر 

-ل غیـر محسـوب کـرده، آنـرا جـایز نمـی      باشد حاصل نشده فقها تصرف گیرنـده مـال را تصـرف در مـا    

زیرا هم از نظر عقل مردود اسـت  ). 116، 1، 1373؛ نجفی خوانساري، 167، 4، تابیحسینی عاملی، (شمارند
لا یحـل  «بدلیل روایاتی که در این زمینـه وارد شـده مثـل روایـت     ( و هم از نظر شرع ) چرا که ظلم است(

لاتاکلوا اموالکم بینکم ... «و نیز آیه ) 120، 5، 1409حر عاملی، ( »لمومن مال اخیه الا عن طیب نفس منه
.)29نساء،( »...بالباطل

در . عقود معاوضی، در عقود غیرمعاوضی، فساد معامله بمعناي از بین رفتن اذن مالک نیسـت برخلاف 
در عقد بیع مالک به دلیـل انتقـال  ملکیـت بـه     عقود معاوضی اذن مالک مقید به صحت معامله است مثلاً

در عقد بیع . اما در عقود غیر معاوضی مثل عاریه چنین نیست. دهداذن در تصرف می) مشتري(گیرنده مال 
تحقق اذن به عنوان امري جداي از معامله، غیرمعقول است اما عقد عاریه مشتمل بر اذن است گرچه باطل 

.باشد زیرا اذن مالک بر تصرف مستعیر مشروط به صحت عاریه نیست

علم مالک به بطلان معامله-5-2
-رف مقابل که از بطلان عقد بـی به طدانسته عقد باطل است و با این حال مال خود را اگر مالک می

خبر است تسلیم کند مرتکب غرور شده و اگر گیرنده مال بعد از دریافت مال متوجه بطلان عقـد شـود نـه    
حتـی اگـر   ) 148، 1407قـدیري،  (آوردتنها تصرف او حرام نیست، بلکه براي او هیچ ضمانی هم به بار نمی

د مال را دریافت کند، تصرف او ممنوع نخواهد بـود زیـرا   گیرنده مال هم بداند عقد باطل است و با این وجو
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تـوان گفـت اذن   در این حالت نمی. دهدمالک با تسلیم مال، بطور ضمنی به گیرنده مال اذن در تصرف می
) در عقد بیع(درست است که بایع. استمقید به انتقال  ملکیت و بطور کلی صحت عقد بوده و محقق نشده

نظر قانونگذار مردود است انجام نـداده امـا بایـد دانسـت ایـن اقـدام وي داراي دو       کاري جز تملیکی که از 
ثر نیسـت امـا   ؤاذن و تملیک چون از نظر قانونگذار شرایطی دارد که محقق نشده، م ـ: حیثیت و وجود است

-اي خاص باشد موجب جواز تصـرف مـی  اذن بدون آنکه نیازمند صیغه. ارداذن، از نظر قانونگذار شرطی ند

.)1378،95طباطبایی یزدي،(ودش

وجوب رد فوري مال-6
شیخ انصاري از شهید ثـانی  . دانندفقهاي امامیه، قبض بواسطه عقد فاسد را از جمله اسباب ضمان می

نظر فقها را در این زمینه مطرح کرده و جمله مشهور ابـن ادریـس حلـی را کـه در     در مسالک، ادعاي اتفاق
در ایـن  ) 180، 3، 1416انصـاري،  ( نمایـد قد فاسد در حکم غصب است نقل میسرائر فرموده مقبوض به ع

برخی از فقهاء در مورد وجود رد فوري اسـتدلال  . فرض، وظیفه قابض، رد فوري مال به صاحب اصلی است
دون اذن او اسـت کـه بـه    می کنند که نگه داشتن مال دیگري در کمترین لحظه، تصرف در مال دیگري ب

سـپس بـراي اثبـات    . ممنوع شده اسـت » یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنهلا«: موجب روایت
لا یحل مال امري مسـلم لاخیـه   «شود به عموم حدیث اینکه نگه داشتن مال دیگري تصرف محسوب می

از مرحوم نائینی نقل شده است که در این زمینه بـه  .)180، 3، همان(شودمتمسک می» الا عن طیب نفسه
استدلال کرده است و فرموده که این روایت اگرچه به » علی الید ما اخذت حتی تؤدیه«ت مشهور نبوي روای

، 3، 1374خـوئی،  (کنـد دلالت مطابقه، بیانگر وجوب رد نیست ولی به دلالت التزامی وجوب رد را ثابت مـی 
87(.

هرگاه کسی به بیع فاسـد  «: گویدمواجه هستیم که می366ر قانون مدنی در این زمینه با حکم ماده د
مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منـافع آن خواهـد   

اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هـم در حکـم   ... «: گویدقانون مدنی می308و از آنجا که ذیل ماده » بود
داند و لذا طبق ماده عقد فاسد را در حکم غصب میتوان گفت قانون مدنی نیز مقبوض به می» غصب است

، قابض مورد عقد فاسد نیز در »به صاحب آن رد نمایدغاصب باید مال مغضوب را عینا ً«: همین قانون311
.رد کندحکم غاصب بوده و لذا باید مال مقبوض را به صاحبش فوراً
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جبران خسارت-6
در مورد عین مال-6-1

منتقل نشده و مالک آن فردي مالی را در معامله باطل اخذ کند به علت آنکه مال به اودر صورتی که
:ضمان گیرنده مال در دو حالت قابل بررسی است. شود ضامن آن استمحسوب نمی

بقاي عین-6-1-1
بنـابراین دیگـر وي ضـامن عـوض     . اگر عین مال موجود باشد گیرنده ملزم به رد عین به مالک است

معاملـه و در  حکم بـه فسـاد  )169، 4، تابی؛ حسینی عاملی، 1373،119نجفی خوانساري، (ی نیست المسم
شیخ طوسی در ). 1373،119نجفی خوانساري، (المسمی جمع بین متنقاضین استعین حال پرداخت عوض

در (نـد امبسوط بعد از اعلام ضمان گیرنده مال در صورت بطلان عقد طرفین بایـد مـالی را کـه اخـذ کـرده     
بنابراین اگر در عقد فاسـد، بـایع و مشـتري    .)150، 2، 1378طوسی، (، به مالک آن بازگردانند)صورت وجود

.اند بایدآنرا به مالک مسترد کنندثمن و مبیع را قبض کرده
همچنین اگر گیرنده مال را به . تواند از گیرنده مال چیزي غیر از عین مال خود بخواهدالک نیز نمیم

تواند آنرا مطالبه کند زیرا وي نسبت به مال خود یک حق عینـی  منتقل کرده باشد باز هم مالک میدیگري 
موجود باشد مالک آنـرا مطالبـه   اگر مبیع: نویسدشیخ طوسی در این باره می) 241، 2، 1368کاتوزیان، (دارد
) بـه او منتقـل کـرده   کسی که مشتري اول مـال را (کند خواه آنرا در دست مشتري اول یا مشتري دوم می

).150، 2، 1378طوسی، (بیابد زیرا او مالک است و دیگري نسبت به مال او حقی ندارد
-عـین مـی  داند در صورت بقاءقانون مدنی هم مال اخذ شده در معامله باطل را در حکم مغصوب می

.)دنیقانون م311ماده (»به صاحب آن رد نمایدغاصب باید مال مغصوب را عیناً «: گوید
اگر در مالی که در معامله باطل اخذ شده، نقصی ایجاد شده باشد عین مال باید به مالک پرداخت شود 

.)529، 2، 1368کاتوزیان، ،149، 2، 1378طوسی، (به همراه تفاوت قیمت صحیح و ناقص
اخـت  لازم به ذکر است الزام گیرنده مال به پرداخت عین، مانع از توافق وي بـا مالـک بـراي پرد   

وقتـی کـه   «: گویـد قانون مدنی خواهد بود که مـی 292مالی دیگر نیست؛ این توافق مشمول بند اول ماده 
شـود، بـه سـببی از اسـباب     ه تعهد جدیدي که قائم مقـام آن مـی  متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی ب

.»شودتراضی نمایند، در این صورت، متعهد  نسبت به تعهد اصلی بري می
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اگر عین تلف شده باشد-6-2
چنانچه مالی که بر اساس عقد باطل اخذ شده، تلف شود، اگر مثلی باشد مثل آن و اگـر قیمـی باشـد    

) 209، 3انصاري، المکاسـب،  ( کندشیخ انصاري در این زمینه ادعاي اجماع می. قیمت آن باید پرداخته شود
، 1374خوئی، ( است، خلافی نقل نشده استو جز از ظاهر اسکافی که حتی در مثلی، قائل به ضمان قیمت

3 ،145(.
یکـی  . انددر مورد دلیل ضمان مثل در مثلی و ضمان قیمت در قیمی، فقها استدلالهاي مختلفی کرده

بعضـی از فقهـاء معاصـر، دلیـل آن را سـیره عقـلا       . از دلایل ایشان اجماع حاصل شده بر این مطلب است
ل کسی تلف شد باید تلاش شود تا حد امکان مالک به وضعیت سابق خود توضیح اینکه وقتی ما. انددانسته

پس اگر عین تلف شد باید نزدیکترین چیز به آن را به مالک رد کند و نزدیکتـرین چیـز بـه    . برگردانده شود
)150-146، 3، همان(عین، در مثلی مثل است و در قیمی قیمت

: داردبیـان مـی  366عقـد اخـذ شـده، در مـاده     قانون مدنی در زمینه تلف مالی که در صورت بطلان
هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نمایـد و اگـر تلـف یـا نـاقص شـود       «

هر کس سبب تلف مالی بشـود  «: کندهمین قانون مقرر می331ماده .»ضامن عین و منافع آن خواهد بود
را باید با توجه بـه  366مذکور در ماده » ضامن عین بودن«رسد میبه نظر.»باید مثل یا قیمت آن را بدهد

تفسیر کرده قائل شویم به اینکه از نظر حقوق ایران، بـه تبـع فقـه امامیـه، در صـورت تلـف، در       331ماده 
.در مثلیات، مثل مورد ضمان خواهد بودقیمیات، قیمت و

در مورد منافع-7
له از دو حالـت خـارج نیسـت؛ یـا از     أقابل تسلیم شده باشد، مسر صورتی که مورد معامله به طرف مد

.گیردمورد بحث قرار میحکم هر دو حالت ذیلاً. مورد معامله استیفاء منافع کرده و یا نکرده است

ضمان نسبت به منافع مستوفات-8
قـود  این است کـه در مـورد ع  ) ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده(مدلول مطابقی قاعده عکس 

امانی، قابض ضمانتی نسبت به منافع مورد عقد ندارد همچنانکه در مورد تلف عین و نقص آن نیـز ضـامن   
-گفت چنانچه مورد عقد، در اصل، منفعت است مثل عقد اجـاره، بـی  در مورد عقود ضمانی نیز باید. نیست
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باشد امـا چنانچـه   شک قابض ضامن منافع است زیرا مشمول قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده می

اند در عین حال مورد عقد ضمانی، عین باشد، مشهور فقهاي امامیه، قابض را ضامن منافع مستوفات دانسته
الخـراج  «قول بـه عـدم ضـمان را بـا اسـتدلال بـه روایـت        » الوسیله«شیخ انصاري از ابن حمزه در کتاب 

در این روایت یـا افـاده سـببیت    » باء«ف توضیح اینکه ابن حمزه معتقد است که حر. کندنقل می» بالضمان
کند یا مقابله، و در هر دو صورت تفسیر روایت مذکور این است که کسی که ضامن چیزي هست، منافع می

بنابراین چون در فرض بطلان عقد، قابض ضامن عین است، بنابراین بایـد منـافع   . آن مال نیز از آن اوست
دهد که ضمان مورد نظر در فرض بطلان عقد، ضمانی نیسـت  یشیخ انصاري پاسخ م. آن وي باشدعین از

که طرفین عقد اقدام به آن کرده باشند تا منافع در ازاي آن قرار بگیرد بلکه ضمان مقبوض به عقـد فاسـد   
یک امر قهري و غیرقراردادي است که شارع به آن حکم نموده است اما مراد از ضمانی که منافع در مقابل 

پذیرد نظیر بیع صـحیح  آن را مین است، ضمانی است که ملتزم با عقد صحیح شرعی شخصاً آآن و به ازاء 
.)201، 4انصاري، المکاسب، (شودکند نه ضمان قهري که بر او تحمیل میمیو شارع نیز آن را امضاء 

مستوفاتضمان نسبت به منافع غیر-9
ع صحیح مـورد ضـمانت نیسـت بنـابراین     ظر شیخ انصاري بر این است که منافع غیرمستوفات در بین

ن بیـع نیـز نبایـد باعـث ضـمان      در فرض بطـلا ، )مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده(طبق قاعده عکس
بعضـی از فقهـاي معاصـر،    . انـد اما مشهور فقها، قابض را ضامن این منافع نیز دانسته.)195، 3، همان(باشد

قابل توجیه دانسته است زیرا منـافع مسـتوفات هـم در    تقیید منافع غیرمستوفات را توسط شیخ انصاري غیر
، 3همـان،  ( باشـد عقد صحیح مورد ضمانت نیست در حالی که مسلم است که در عقد فاسـد مضـمون مـی   

-د مقبوض به عقد فاسد نیز جاري مـی ، حکم غصب را در مور303قانون مدنی با توجه به نص ماده ).108
مـلاك  . دهنده ضمانت منافع مستوفات و غیرمسـتوفات اسـت  ز نشانقانون مزبور نی366اطلاق ماده . داند

.کندز ضمانت تمامی منافع را تأیید میقانون مدنی نی261ماده 

در مورد کار و عمل-10
ر عقود مربوط به عمل، قاعده احترام، در چه صورتی اقتضاي ضمان را دارد؟د
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مان، یا استیلاء بر اموال مردم است یا استیفاي مناط ض«گوید؛خوئی در این مورد می... مرحوم آیه ا
انجام گرفته منفعت آن اموال یا امر به عملی که مورد احترام است و آن عمل در عالم خارج از جانب مأمور،

مرحوم نائینی هم در منیه الطالب همین نظر را ). 260، 3، همان( »خواه نفع آن به آمر برسد یا نهاست،
). 271، 1، 1416النائینی، (»عمل عامل در وجود عقد اجاره یا امر آمر، مضمون است«فرماید؛ دارد و می
در مواردي که مورد معامله فاسد، عمل باشد، «: فرمایدسید حسن بجنوردي در این مورد نیز می... آیه ا
ست، زیرا انجام در میان نیست لکن سبب ضمان اینجا، همانا قاعده احترام عمل مسلمان ا» یدي«هر چند 

عمل از جانب وي به سبب التزام طرف مقابل به اعطاي عوض بوده است، لذا عمل او تبرعاً انجام نشده و 
باشد لکن عملش لغو و محترم است، هر چند که به خاطر فساد عقد، عامل مستحق اجرت المسمی نمی

اي آن مالیت و احترامی قائل نیست مگر اینکه عمل وي، از جمله اعمال محرمه باشد که شارع برهدر 
نشده است یا عمل، از اعمال سفیهانه باشد که نزد عقلاء ارزش و اعتباري ندارد، ولی اگر اقدام عامل 

توان حکم به مجانی باشد و وي قصد مبادله و معاوضه نداشته باشد، دیگر به استناد قاعده احترام، نمی
).103و 102، 1355الموسوي البجنوردي، (»ضمان نمود

ولیت ؤیکی از نویسندگان حقوقی نیز، اعتقاد دارد که در عقود فاسد مربوط به عمل، ضمان و مس
، 2، 1379شهیدي، (توان از قاعده اقدام و قاعده احترام عمل استنباط کردطرف خواهان انجام عمل را می

104(.
ایفاي تعهد ناشی از عقدي بنابراین همانطور که گفته شد، در فقه امامیه، هر جا که شخصی در مقام

پنداشته است، ولی در واقع آن عقد باطل باشد، عملی را براي طرف دیگر انجام دهد را صحیح میکه آن
خواه آمر به انجام عمل امر کرده باشد یا اذن در . المثل عمل مزبور خواهد بودطرف مقابل ضامن اجرت

).508، 1368کاتوزیان، (انجام عمل داده باشد
ظر حقوق مدنی ایران نیز آنچه در فقه گفتیم، قابل قبول است زیرا قانونگذار با توجه به مبانی از ن

هرگاه کسی بر حسب امر دیگري، اقدام به عملی نماید «را چنین تنظیم کرده است؛ 336فقهی مذکور ماده 
ل مستحق اجرت عمل مهیاي آن عمل باشد، عامبراي آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاًکه عرفاً

.»خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است
برخی از حقوقدانان مبناي واقعی این ماده را اجراي عدالت و احترام به عرف و نیازهاي عمومی 

رسد اما بنظر نگارنده با عنایت به این موضوع که که در جاي خود صحیح بنظر می) 507همان، (انددانسته
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تر آنست که قاعده احترام اند صحیحاند یا با فقه آشنایی خوبی داشتهنویسندگان قانون مدنی اغلب فقیه بوده

.را به عنوان مبناي این ماده، معرفی نماییم
رسد؛ در مواردي که در مقام وفاي به عقد فاسد، عمل مورد احترامـی انجـام   به این ترتیب، به نظر می

امـا بـراي اسـتفاده از    . قانون مدنی عامل آن مستحق اجرت المثل خواهد بود336گیرد، بر مبناي مادهمی
بـه  به عنوان مبناي قانونی حکم به ضمان طرف مقابل، باید شرایطی وجود داشته باشد که ذیـلاً 336ماده 

: پردازیمآنها می
مر باشد زیرا درخواسـت و  کننده به صورت اامر به اقدام؛ در اینجا لزومی ندارد که دخالت استفاده-الف

ثیر بر اراده و جلـب اعتمـاد او، یکسـان    أحتی اذن او به انجام کار مورد پیشنهاد نیز در برانگیختن عامل و ت
.است

کند کـه کـاري انجـام شـده     قیقت ضمان در صورتی معنی پیدا میانجام کار مورد استفاده؛ در ح-ب
. باشد و استیفا صورت گرفته باشد

تن کار در نظر عرف؛ لذا اگر کاري که انجام گرفته است، در نظر عرف اجـرت نداشـته   اجرت داش-ج
بودن آن و مخالف اخلاق حسنه یا نظم عمومی بودن آن، چه به خاطر اینکه بـر  باشد چه به خاطر نامشروع

رت شناسد و ظاهر اینست که عمل مزبور به قصد تبرع صـو ، عرف اجرتی را براي آن عملی نمیمبناي غلبه
. تواند مطالبه اجرت المثل نمایدگرفته است، در این صورت عامل نمی

» .تبرع داشته استمگر اینکه معلوم شود که قصد «336نداشتن قصد تبرع که از عبارت آخر ماده -د
جر و آمر، ضامن اجـرت عمـل   أمست) اجاره اشخاص(بودن عقد اجاره در صورت باطل. شودبخوبی معلوم می

ره براساس اجرت در صورت بطلان اجا. المسمی موردي نداردالبته در این صورت پرداخت اجرت. اجیر است
علاوه بر این در عقودي مثل مزارعه و مساقات . شود، که به آن اجرت المثل می گویندنظر عرف تعیین می

ر شـود اگ ـ المسـمی، عـوض واقعـی پرداخـت مـی     عوضو مضاربه و جعاله همین وضع حاکم است و بجاي 
و مساقات و مزارعه و مضاربه، فاسد باشـند،  ) اشخاص(عقودي که موضوع آنها انجام عمل است مثل اجاره 

نبایـد ضـایع   المثل را به عامل بپردازد زیرا عمل او محتـرم اسـت و  ت کسی که از عمل سود برده باید اجر
در مورد میزان اجرت کـه در  بنابراین توافق طرفین. در غیر این صورت بمنزله اکل مال به باطل است. شود

).291، 4، 1417الدین عاملی، زین(عقد صحیح معتبر است در اینجا اعتباري ندارد
:پردازیماکنون در این زمینه به بررسی عقد مزارعه و جعاله می
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عقد مزارعه-11
در صورتی که بعد از زراعت مشخص شود عقد مزارعه باطل است، تمامی محصول از آن مالـک بـذر  

اگر زارع مالک بذر باشد، وي باید اجرت زمین را به مالک آن بپردازد واگر مالـک زمـین مالـک بـذر     . است
، 1368؛  موسوي خمینـی،  303، 4همان، (ه زارع انجام داده پرداخت کندباشد، وي باید اجره المثل عملی ک

.)1368،219؛ کاتوزیان، 612، 2
قـانون مـدنی حکمـی راجـع بـه      . استموضوع اشاره شدهم نیز به این.ق533همانطور که در ماده 

. اي که در آن شرط شده تمام محصول متعلق به زارع باشد، صـادر نکـرده اسـت   مزارعه بلااجرت و مزارعه
بعضی از فقها معتقدند در مزارعه بلااجرت که در آن اجرتی براي زارع قرار داده نشده، اجرتی به او پرداخت 

همچنین در صورتی که در مزارعه شرط شده باشد تمام .)13له أ، مس1368،612موسوي خمینی،(شودنمی
شود ولـی زارع حـق نـدارد محصـول را در زمـین      باشد اجرتی براي زمین پرداخت نمیمحصول از آن زارع 

دلیل عدم ضمان دراین موارد ) 13له أ، مس612همان، (تواند دستور به قلع آن دهدمینگهداري کند و مالک
.ام زارع و مالک زمین استاقد

جعاله-12
زیـن  (اسـت در صورتی که جعاله باطل باشد عامل مستحق اجرت المثل عملی اسـت کـه انجـام داده   

در صورتی که وي قسمتی از عمل را انجام داده باشد بـه همـان نسـبت    ) 447و 1417،444الدین عاملی، 
بنابراین همانطور که جاعل در جعاله صحیح .)2،128، 1346؛ امامی، 444همان،(اجرت دریافت خواهد کرد

. اینجا ضامن اجرت المثل عمل عامل استضامن است در جعاله باطل نیز ضامن است با این تفاوت که در
جاعل انجام گرفته و او از عمل عامل استفاده کرده انجام کار به دستور) ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده(

هرگاه کسی بر حسب امر دیگري اقدام به عملی نماید که عرفاً بـراي آن  «م .ق336است و بر اساس ماده 
مهیاي آن عمل باشد عامل مستحق اجـرت عمـل خـود خواهـدبود     عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً

.»مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است
در ایـن  .»ل غیرعقلایی باطل اسـت جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عم«قانون مدنی 570طبق ماده 

.)518، 1، 1376حائري شاهباغ، (صورت ذمه جاعل مشغول نیست و عامل هم استحقاق چیزي ندارد
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آثار بطلان ایقاعات بر روابط طرفین و مال ماخوذه-13
-وقی اسـت کـه بـا یـک اراده انجـام مـی      انشـاء اثـر حق ـ  «: اندجه به اینکه در تعریف ایقاع گفتهبا تو

، ممکن است عنوان این گفتار، قابل انتقاد به نظر برسد و اشکال شود که ایقاع، )1368،18کاتوزیان، (»شود
کند بنابراین برخلاف عقد، اراده دو طرف عملی حقوقی است که براي تحقق آن اراده یک طرف کفایت می

. اختصاص یافتـه اسـت  ! »فینطر«لازم نیست، حال آنکه عنوان این گفتار، به آثار بطلان ایقاعات بر روابط 
کنـد کـه   ماهیت خاص ایقاعات، از آنجا که وسیله تحقق بعضی رفتارهاي خاص حقوقی هستند ایجاب مـی 

اما از آنجایی که هر ایقـاعی بـه نـوعی در وضـعیت حقـوقی      . براي وقوع آنها اراده یک شخص کفایت کند
-ور منتفع یا در اثر آن، متعهد میاع مزبشخص دیگري غیر از شخص منعقدکننده ایقاع، مؤثر است و از ایق

شود به همین جهت سخن از آثار بطلان ایقاع بر روابط طـرفین  ه نحوي آثار ایقاع دامنگیر وي میگردد و ب
اي بـین  بنابراین ما قبلاً شاهد رابطه. دروبه عنوان مثال در اثر ابراء، دین مدیون از بین می. به میان آوردیم

لیلـی  حال اگر ثابت شود ابراء موردنظر به هر د. روده اکنون با تحقق ابراء از بین میکدائن و مدیون بودیم
کننده در حالت اجبار و عدم قصد اقدام نموده است، در اینجا باید ببینـیم بطـلان   باطل بوده است، مثلاً ابراء

کالی نـدارد کـه بـا درنظـر     با این توضیح، اش ـ. گذاردمی) دائن و مدیون(این ابراء چه اثري بر روابط طرفین 
، بحث از آثار بطلان ایقاع، بـر روابـط طـرفین مطـرح     »طرفین«داشتن مفهوم خاص مذکور در مورد تعبیر 

.شود
.ما در این قسمت احکام و آثار بطلان برخی از ایقاعات را به صورت موردي بررسی خواهیم کرد

وصیت-14
وصیت تملیکی 14-1

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه : کندتملیکی را اینگونه تعریف میقانون مدنی، وصیت826ماده 
در این مورد کـه  . کسی عین یا منفعتی را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به دیگري مجانا تملیک کند

هـاي مختلـف،   برخـی از حقوقـدانان بـه اسـتدلال    . وصیت تملیکی عقد است یا ایقاع اختلافاتی وجود دارد
؛ کاتوزیـان،  52و 51، 1369؛ کاتوزیـان،  14، 1370جعفـري لنگـرودي،   (داننـد لیکی را ایقاع مـی وصیت تم

1370  ،69(.
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قـانون مـدنی هـم در مـورد وصـیت      ) 1342،515عدل، (برخی دیگر نیز اعتقاد به عقد بودن آن دارند
.کندتملیکی صراحتاً کلمه عقد یا ایقاع را استفاده نمی

دانند و هر یک نیز براي اثبات ادعاي خود اي دیگر آن را ایقاع میعقد و عدهاي از فقها وصیت را عده
موصی لـه  : نویسدعلامه معتقد است که وصیت عقد است و در این رابطه چنین می. انددلایلی را بیان کرده

و، گردد مگر بین دونفر و با تراضی هر دشود زیرا وصیت عقدي است که محقق نمیبدون قبول، مالک نمی
از ). 453،علامـه حلـی، قواعـد الاحکـام    (و چون رضایت امري قلبی است بایستی به وسیله لفظ ابراز گردد

و ) 306تـا، بـی شـهید اول،  (توان به محقق حلی و شـهید اول  دانند میدیگر فقهایی که وصیت را عقد می
تملیکـی در زمـره ایقاعـات    اي از فقها معتقدند کـه وصـیت  در مقابل این قول عده. فقهاي عامه اشاره کرد

بـه  . )1368،48کاتوزیـان،  (با آن قابل انطباق نیستزیرا اکثر شرایط عقد در آن جاري نبوده و اصولاً. است
هرحال بر فرض اینکه وصیت تملیکی ایقاع باشد، چنانچه بصورت باطل واقع شـده باشـد، یـد موصـی لـه      

.ده علی الید شامل این فرض نیز می شودنسبت به موصی به ید ضمانی است و عموم و اطلاق قاع

وصیت عهدي-14-2
وصیت عهـدي عبـارت اسـت از    «: قانون مدنی وصیت عهدي را اینگونه تعریف کرده است826ماده 

در ماهیـت  . »اینکه شخصی یک یا چند نفر را براي انجام امر یا اموري یا تصرفات دیگري مامور می نماید
بـودن آن  برخی قاطعانه نظر بر ایقـاع . شودایقاع بودن اختلافاتی دیده میوصیت عهدي نیز از جهت عقد یا

عدل، حقـوق  (دانندو برخی نیز آن را عقد می) 56، 1369؛ کاتوزیان، 65، 61، 1370جعفري لنگرودي، (دارند
چنانچه بپذیریم وصیت عهدي ایقاع است در صورت بطلان آن، چه آثـاري متصـور اسـت؟ از    ) 515، مدنی
که هدف از وصیت عهدي، اداره و تقسیم صحیح و عادلانه ترکه و سرپرستی کودکان خانواده به نحـو  آنجا 

صحیح است که همه اینها از مصلحت اندیشی قانونگذار نشأت گرفته و لذا احکام مربوط به وصیت عهـدي  
ب وصـیتی  همگی ریشه در حکومت قانون دارد، صلاح نیست که وصی در قبال انجام کارهایی که به موج ـ

337و 336المثل محروم بمانـد، چـرا کـه مـواد     که بطلان آن معلوم شده اقدام به آن کرده است از اجرت
در مقابل، اگر به علت وصیت باطل، اموالی مثل ترکه در یـد  . قانون مدنی و اصل عدم تبرع، حامی او است

قالب یک نهـاد حقـوقی صـحیح و    وي باشد، ید او نسبت به آن اموال ضمانی است، چون هیچ اذنی که در 
توانـد یـد وي را از   در اینجا قاعده احسان نیـز نمـی  . معتبر مثل وصیت عهدي باشد به وي داده نشده است



105...                                                                     آثار فساد یا بطلان عقد یا ایقاع بر مال مقبوض
زیـرا بـراي   : حالت ضمانی خارج کند زیرا معلوم نیست که موضوع مورد بحث، مجراي قاعده احسـان باشـد  

بعید نیست که ضرورت داشته باشد کـه عـدم   اینکه شخصی را محسن و مشمول قاعده احسان تلقی کنیم
تواند اجرت کار در حالیکه در وصیت عهدي، وصی می. انتقاع مادي و عدم اخذ اجرت از طرف او احراز شود

.)29، 62همان، (خود را از ترکه بردارد

اخذ به شفعه -15
غیر منقول قابل تقسـیمی  هرگاه مال«: کندقانون مدنی، اخذ به شفعه را اینگونه تعریف می808ماده 

بین دو نفر مشترك باشد و یکی از دو شریک، حصه خود را به قصد بیـع بـه شـخص ثـالثی منتقـل کنـد،       
. شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتري داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند

-متیاز بوده و خود نمـی حق شفعه صرفاً یک ا.»گویندشفعه و صاحب آن را شفیع میاین حق را حق 

حق شفعه امتیازي اسـت کـه   . تواند ایقاع تلقی شود اما تردیدي وجود ندارد که اعمال حق شفعه ایقاع است
808اما به هر حال قانونگذار، در مـواد  . وضع شده است) الناس مسلطون علی اموالهم(خلاف قاعده تسلیط 

بـه هـر دلیلـی    ) اعمال حق شـفعه (انچه ایقاع مذکور چن. به بعد قانون مدنی آن را به رسمیت شناخته است
باطل باشد، هیچ اثري در تملک عین و منفعت ندارد و مال اخذ شده به دلیل شفعه باطل، در دسـت شـفیع،   

. باشـد مـی » علی الید ما أخذت حتی تؤدیه«در حکم مال مغصوب و ید وي ضمانی و تحت حکومت قاعده 
. اء شده و استیفاء نشده استلذا شفیع، ضامن عین و منافع استیف

نهایتاً اگر بین شفیع و خریدار، دینی وجود داشته باشد با دین ایجاد شده بر عهده شفیع در اثر بطـلان  
.شفعه، در صورت جمع بودن شرایط لازم، می تواند مورد تهاتر واقع شود

رجوع زن به فدیه، در خلع و مبارات-16
قانون مدنی از فدیـه بـه   1447و 1146مواد . اند به فدیه رجوع کندتودر طلاق خلع و مبارات، زن می

با استفاده از همین تعبیر، برخی از حقوقدانان معتقدند باید تملیک فدیه را هبه معوض . اندعوض تعبیر کرده
اما به هـر حـال، طـلاق در فقـه و     . گیرداي بین طلاق مرد و عوض شکل میتلقی کرد؛ گویی که معاوضه

کان مطلقـه اسـت ولـی در    زن به فدیه رجوع کند، بازهم کماحال اگر. شودیران، ایقاع محسوب میحقوق ا
توانـد از ایـن حـق    شود که چنانچه تمایل داشته باشد میراي مرد، حق رجوع به زن ایجاد میاین صورت، ب
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ه هر دلیلی باطل باشد، ب) یعنی رجوع زن به فدیه(حال چنانچه ایقاع اول. نظر نمایداستفاده و یا از آن صرف
گردد و چنانچه مرد، به تصـور  بنابراین فدیه به ملکیت زن بر نمی. شودبراي آن هیچ اثر حقوقی مترتب نمی

اعتبار و صحت رجوع زن به فدیه، به زن رجوع نماید، این رجوع نیز به تبع رجوع زن به فدیه، باطـل و زن  
.همچنان مطلقه و بر آن مرد حرام است

ر بطلان معامله بر اشخاص ثالثآثا-17
در مورد آثار بطلان معامله بـر اشـخاص ثالـث    پیش از مطالعه تطبیقی در حقوق کشور مصر، مختصراً

همچنانکه اثر قراردادي که بصورت صحیح و معتبر منعقد شده است، محـدود بـه طـرفین و    . کنیمبحث می
ثر ؤو جز در موارد محدود نسبت به اشخاص ثالـث م ـ ) دهااصل نسبی بودن آثار قراردا(قائم مقام آنها است 

توانـد در  باشد، بطلان نیز که ضمانت اجراي قواعد عمومی قراردادها است، جز در موارد اسـتثنایی نمـی  نمی
. ثر واقع شودؤاند ممقابل اشخاص ثالثی که نسبت به قرارداد بیگانه بوده

است که اشخاص ثالث، نسبت به مـورد معاملـه فاسـد، حقـوقی     نمونه از از این موارد استثنایی جایی
کنند بعنوان مثال شخصی عین متعلق به دیگري را از کسی بخـرد و آن را بـه رهـن بگـذارد یـا      کسب می

در این صورت بطلان نخستین معامله باعث بطلان اعمال حقوقی . بفروشد و مالک اصلی عقد را اجازه نکند
، 259، 257مـواد  (دست هر کس که بیابـد مسـترد نمایـد   تواند مال خود را دربعدي شده و مالک اصلی می

) م.ق323، 303
تـوان بـه قراردادهـایی    ثیر بطلان نسبت به اشخاص ثالث میهمچنین از دیگر استثنائات اصل عدم تا

داد، شـرط  شود و جمع تمام یا اکثریـت گـروه در قـرار   اشاره کرد که به واسطه گروهی با شخص منعقد می
در اینگونه موارد که هر یک از طرفین از جمع، در مقابل اشـخاص هـم پیمـان، ثالـث     . باشدصحت آن می

شود و به حقوق اشخاص ثالـث زیـان   ها می، سبب بطلان همه پیمانتلقی می شوند بطلان هر پیمان جزء
.رساندمی

شـود کـه لااقـل    فقط وقتی منعقد مـی ... «قانون تجارت 480مانند قرارداد ارفاقی که به موجب ماده 
نصف بعلاوه یک طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که تصدیق یا موقتاً قبـول شـده در آن   

ران مزبـور  لذا هرگاه مشخص شود که برخی از طلبکـا .»قرارداد شرکت داشته باشند و الا بلااثر خواهد بود
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اند بطلان قرارداد ایشان ممکن است اکثریت لازم را از بین بـرده و  اشتهگیري ندبه دلیلی صلاحیت تصمیم

.)159، 2، 1379؛ شهیدي، 2،318، 1368کاتوزیان، (قرارداد ارفاقی را کلاً باطل کند
 ـبطلان عقد وکالت یکی از چند وکیلی که به نحو اجتماع به وکالت انتخاب شده د نیـز سـبب بطـلان    ان

).م.ق670ماده (دشووکالت سایرین می

خوذه در حقوق مصرأآثار بطلان معامله بر مال م-18
 ـ خوذه را أبا توجه به اینکه حقوق کشور مصر مبتنی بر فقه اسلامی است، آثار بطلان معامله بر مال م

در دو حالـت بطـلان و   «: داردقانون مدنی مصر مقـرر مـی  142ماده . کنیمدر حقوق این کشور بررسی می
بنابراین طرفین باید آنچه را .»شوندد، طرفین به وضعیتی که قبل از معامله داشتند باز گردانده میابطال عق

؛ السـنهوري،  193و 1986،192ابوالسـعود،  ( اند به صاحب اصلی رد کننـد در اثر معامله باطل دریافت کرده
.)534، 1تا، بی؛ السنهوري، 88، 4تا، بی؛ السنهوري، 194تا، بی

ه در دو حالت مخالفت معامله با اخلاق حسنه و حجر یکی از طرفین معامله، حقـوق مصـر احکـام    البت
.کنیمویژه و متمایزي را مقرر کرده است که آنها را بررسی می

کسـی کـه بـه تعهـد خـلاف      «: داشـت پیش نویس مقدماتی قانون جدید مقرر می201ند سوم ماده ب
تعهد خـویش مخـالف اخـلاق    را داده است پس بگیرد مگر اینکه درتواند آنچه اخلاق حسنه وفا کرده نمی

این بند، در پیش نویس نهایی قانون مدنی جدید مصر به علت عدم سازگاري بـا  .»حسنه عمل نکرده باشد
کند که هر مالی بـه صـاحب   نظر از سبب بطلان، اقتضا میزیرا بطلان عقد صرف. منطق بطلان حذف شد

نویس نهایی و عدم ذکـر آن در مـتن فعلـی قـانون     ته علیرغم حذف این بند در پیشالب. اش باز گردداصلی
به جز تعدادکمی از آراء، سایر احکام قضایی استرداد مدنی مصر، رویه قضایی قاعده مذکور را رعایت کرده و

).1،536تا، بیالسنهوري،(مال تحویل شده به جهت تعهد خلاف اخلاق حسنه را موردحکم قرار نداده است
چنانچه عقدي به خاطر نقص اهلیت یکی از طرفین، قابل ابطال باشد و ابطال گردد، شخص محجور، 

قانون مـدنی  142ماده 2تواند آنچه را داده است پس بگیرد اما طرف مقابل براساس بند مطابق قواعد، می
 ـمصر، تنها به اندازه منفعتی که در صورت تنفیذ عقد نصیب او می شد می ، ابوالسـعود (د اسـترداد نمایـد  توان

1986 ،194(.
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خوذه در معامله باطل، معتقدند چنانچه عقد بیع باطل باشـد و  أحقوقدانان مصري در مورد منافع مال م
توسط دادگاه حکم به بطلان صادر شود، چنانچه طرفین حسن نیت داشته باشند، مشتري مبیع را به همـراه  

بایع نیز تنها نسبت به منافع ثمن از زمـان  . دگاه، به بایع رد می کندمنافعش از زمان درخواست بطلان از دا
جر أچنانچه معامله باطل، از عقود مستمر ماننـد اجـاره باشـد، مسـت    . درخواست بطلان از دادگاه ضامن است

نسبت به منافعی که قبل از صدور حکم بطلان استیفا کرده ضـامن اسـت و بایـد عـوض آن را بـه مـوجر       
؛ 193و 192همـان، ابوالسـعود، (پردازد جبران خسارت است نـه اجـرت  ته آنچه در این فرض میالب. بپردازد

در صورتی که یکی از متعاقدین سوء نیت داشته باشـد عـلاوه بـر ضـمان منـافع      .)1،534، تابیالسنهوري، 
انون المـدنی  سلطان، مصادر الالتزام فی الق(باشدمستوفات از زمان قبض، ضامن منافع غیرمستوفات نیز می

.)م مصر.ق949ماده ) (158،الاردنی
ثیر بطلان بـر  أثیر بطلان معامله بر اشخاص ثالث در حقوق مصر باید گفت آنچه در مورد تأر مورد تد

و 538، 1، تـا السـنهوري، بـی  (اشخاص ثالث در حقوق ایران متذکر شدیم در حقوق مصر نیز مطـرح اسـت  
که منتقل الیه داراي حسن نیت، مورد حمایت قانونگذار مصري واقـع  تنها این تفاوت قابل ذکر است.)539

بعنوان مثال چنانچه منتقل الیه، مال منقولی را با حسن نیت بدست آورده باشد یعنـی از بطـلان   . شده است
تواند این مال منقـول را  قانون مدنی مصر، می976اطلاع باشد، مطابق ماده سند مالک قبلی و علت آن بی

یازت، در اموال منقـول  زیرا ح) 200، 1986؛  ابوالسعود، 336، 1954حجازي، (اعده حیازت تملک کندطبق ق
یعنی اموال منقولی که با حسن نیت منتقل شده و منتقل الیه از بطـلان سـند قبلـی اطلاعـی     (با حسن نیت
شخص، حیازت یعنی در این فرض، جهت حمایت از حسن نیت. شود، خود، سند حائز تلقی می)نداشته است

.دانیمرا دلیل  ملکیت وي می

گیرينتیجه-19
فقـه امامیـه،   حقوق ایران وتوان نتیجه گرفت که دراز آنچه در این پژوهش مورد بحث واقع شد، می

مـال بـه ملکیـت    شود یعنی اولاًچنانچه مالی در معامله باطل اخذ شده باشد آثار مال مغصوبه بر آن بار می
قابض، ضامن عین و منافع اعم از مستوفات و غیرمستوفات است ثالثاً هرگونه تصرف ید ثانیاً آقابض در نمی

. به مالک آن برگردانداودر مال ماخوذه حرام است رابعاً بر قابض واجب است که مال را سریعاً
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مـال  در صورت بطلان معامله، قبض یا اخذ مال، شرط تحقق ضمان دانسته شـده و منـافع و اع  ضمناً

با آگاهی از بطلان معاملـه، مـال را بـه قـابض داده     ) دافع مال(اگر چنانچه مالک . نیز قابلیت قبض را دارند
باشد، قابض نه تنها هیچ ضمانی ندارد بلکه تصرف او در آن مال نیز به دلیـل قاعـده اقـدام و اذن ضـمنی     

.باشدمالک به تصرف او در مال، حرام نمی
در دو حالت بطلان و ابطال عقد، طرفین به وضعیتی که «: ر مقرر می داردقانون مدنی مص142ماده 

انـد  بنابراین طرفین باید آنچه را در اثر عقد باطل دریافت کـرده .»شوندقبل از معامله داشتند باز گردانده می
ال در حقوق مصر چنانچه عقدي به خاطر نقص اهلیت یکی از طرفین، قابـل ابط ـ . به صاحب اصلی رد کنند

باشد و ابطال گردد، شخص محجور، مطابق قواهد، می تواند آنچه را داده است پس بگیرد اما طرف مقابـل  
شـد  قانون مدنی مصر، تنها به اندازه منفعتی که در صورت تنفیذ عقد نصیب او می142ماده 2براساس بند 

معامله باطل، معتقدند چنانچه عقـد  خوذه درأحقوقدانان مصري در مورد منافع مال م.تواند استرداد نمایدمی
بیع باطل باشد و توسط دادگاه حکم به بطلان صـادر شـود، چنانچـه طـرفین حسـن نیـت داشـته باشـند،         

بـایع نیـز تنهـا    . کنـد مشتریس مبیع را به همراه منافعش از زمان درخواست بطلان از دادگاه، به بایع رد می
.ز دادگاه ضامن استنسبت به منافع ثمن از زمان درخواست بطلان ا
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